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  چكيده 

 هـا  برخـي از آن   . انـد   پرداختـه  1 وحـي  ةبرخي از فيلسوفان اگزيستانس به تحليل پديد      
ديگر آن را به تجربه وجـودي         و برخي  اند همان تفسير كلام سنتي را از وحي پذيرفته       

 از انـسان و     وي با توجـه بـه تفـسيري كـه         . ياسپرس از گروه دوم است    . اند فروكاسته
. پـذيرد   مـي  دهد، وحي را به عنوان يك نوع آگاهي دروني          مي مراتب وجودي او ارائه   

داري قرار گيرد، در مواجهه با متعـالي بـه يـك      هستية اگر انسان در مرتب  ،به زعم وي  
ايـن  . شـود   مي يابد كه از آن به وحي عام تفسير         مي گري وجودي خاص دست    روشن

ه و تأمل در متعالي و تفكر در وظايف خـود و در ارتبـاط                وجودي با مراقب   ةنوع تجرب 
وحي عام در ارتباط با ايمان فلسفي است كه ياسپرس به        . كند  مي با ديگران تحقق پيدا   

در ايمان فلسفي، فـرد     . اين ايمان در مقابل ايمان ديني قرار دارد       . پردازد  مي دفاع از آن  
. داند  نمي را براي ديگران معتبر فقط به تجربيات شخصي خود پايبند است و هرگز آن         

ايمان فلـسفي در ارتبـاط   . در اين نوع ايمان، التزام به هيچ دين خاصي ضرورت ندارد  
  . كند  ميبرداري  بهرهها  و از آناستبا علم و سنت 

  واژگان كليدي
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  مقدمه 
 خـدا و وحـي   ة مـسئل  دو،شـته و آثـاري را ن ها پيرامون آن 2اسپرسلي كه ي ئاز جمله مسا  

دهـد،    مي هئياسپرس با توجه به تفسيري كه از انسان و امكانات وجودي وحي ارا            . است
. پـردازيم   مـي ايمان دارد كه در اين گفتـار بـه بررسـي آن             وحي و  ةمسئلنگاه خاصي به    

 ايـن  ؛ خـود اسـتفاده كنـد    ةفلـسف كند تا از عناصر مهم        مي در اين تفسير تلاش   ياسپرس  
  : ند ازا عناصر عبارت

  ؛ نه آفاقي،شخصي بودن حقيقت و اينكه حقيقت امر انفسي است .1
 ؛تاريخمند بودن حقيقت و نفي مطلق بودن حقيقت .2
 ؛ترين ويژگي انسان آزادي به عنوان مهم .3
  ؛ذومراتب بودن وجود انسان و اينكه هر يك از افراد آدمي خود يك نوع است .4
  ؛ن رشد و كمال انسان بدون التزام به هيچ يك از اديان و مذاهب مختلفامكا .5
 . ضرورت ايمان و ارتباط ميان انسان با خدا از راه مراقبه و تفكر فلسفي .6

  مراتب انسان. 1

  : ند ازا ل است كه عبارتئياسپرس در تفسير انسان براي او سطوح و مراتبي را قا
  موجـودي در ميـان سـاير اشـياء لحـاظ           مثابه به    در اين مرتبه، انسان    3: دازاين .الف

در ايـن مرتبـه،     . دازاين، فردي معين و جزئي است كه وابسته به جهـان اسـت            . شود مي
به بيان ديگـر تـابع امـور سياسـي،     .  نه تأثيرگذار بر آن   آدمي تابع شرايط اجتماعي است،    

نـدگي توجـه    ي ز هـا  دازاين بـه جاذبـه    . اقتصادي و فرهنگي و مذهبي جامعه خود است       
بـراي  اي   علم و معرفـت هـم بـراي او وسـيله          .  و به دنبال لذايذ دنيوي است      ردبسيار دا 

  .  نه شناسايي خيرها حصول لذت بيشتر است،
 يعنـي   ؛ي علمي سـر و كـار دارد  ها  انسان با شناخت    در اين مرتبه،   4: آگاهي كلي  .ب

 هنري و ديني عميـق      ،لميالبته معرفت او نسبت به امور ع      . معرفت براي او اهميت دارد    
 ارتبـاط آدمـي بـا    ،در ايـن مرتبـه    . پـذير اسـت     چرا كه به دنبال واقعيات محاسبه      ؛نيست

  . ديگران هم اصيل نيست
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  يعنـي  ؛كنـد   مي بخشي امور تلاش    در اين مرحله، آدمي در جهت وحدت       5: روح .ج
 ي كلـي مطـرح اسـت كـه چـارچوب تفكـر وي را تـشكيل                ها براي او يك سلسله ايده    

 آدمـي ميـان     هـا  با اين ايـده   .  ملت، كليسا، سنت فرهنگي و تخصص      ة مانند ايد  ؛دهند مي
 بيني آدمي هم در اين مرتبه شـكل        جهان. كند  مي امور مختلف وحدت و هماهنگي ايجاد     

  . بيني تجسم عيني حيات روح است  چرا كه جهان ؛گيرد مي
 ؛يابـد   مـي دي خود دست   در اين مرتبه، آدمي به بالاترين مرتبه وجو        6:داري  هستي .د

اي   با يك جهش بنيـادين بـه سـوي آن مرتبـه            كند و  ميچرا كه به خاستگاه خود رجوع       
يابد و خود    ميدر اين مرتبه، آدمي اصالت خويش را باز       . رود كه اكنون فاقد آن است      مي

در ايـن  . تواند جايگزين او شـود   نميگيرد كه هيچ كس  ميرا موجودي استثنايي در نظر    
البتـه در هـر انتخـابي    .  نه روزمرگـي    ي آدمي از سر تأمل و تفكر است،       ها انتخابمرتبه،  

 چـرا كـه امكـان سـقوط همـواره           ؛كنـد  داري خود شك   ممكن است كه آدمي در هستي     
ي پـي در پـي   هـا  يابد كه بايد بـا جهـش   ميدر اين مرتبه، آدمي به خوبي در    . وجود دارد 

  . امكانات وجودي خود را فعليت ببخشد
 به اين معنـا كـه   ؛گويد  مي وجودي سخن  7گري  در تفسير انسان، از روشن     ياسپرس

بـه مرتبـه ديگـر بـه مقـام          اي   از مرتبـه   آدمي بايد با خودشناسـي و رفـع موانـع صـعود           
البته براي نيل به اين مقصود توجه به سـه امـر زيـرين ضـروري                .  دست يابد  8گشودگي

  : است
 در مورد هر آنچه كه در طـول روز انجـام           د آدمي باي  : يا تفكر در خويشتن    9 مراقبه .الف

 تا ببيند كه كجـا خطـا        را بررسي كند   به داوري بنشيند، بايد گفتار و رفتار خود          ،دهد مي
در . صداقتي نشان داده و كجا از زير بار مسئوليت شانه خالي كـرده اسـت                بي كرده، كجا 

 هـا  گي روزانـه بـا آن     ، عواطف و اعمالي كه در جريان زنـد        ها  بايد در مورد آگاهي    ،واقع
  .  به تأمل و تفكر بپردازد است،مواجه بوده

 در اين مرحله بايد به تأمل در باب وظايف خود پرداخـت،             : تفكر در وظايف خود    .ب
 آدمي همواره بايد مراقب باشـد كـه در        . ي اجتماعي ها فردي و مسئوليت   آن هم وظايف  

مور مربوط به خود بوده يا نـسبت         ا ةآيا فقط در انديش   . ارتباط با ديگران چه كرده است     
  .ل و مشكلات ديگران نيز از خود حساسيت نشان داده استئبه مسا
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گري بايـد در بـاب اصـل وجـود خـود بـه تأمـل                  در مقام روشن   10: تأمل متعالي  .ج
 يعني به اين پرسش پاسخ داد كه آيا وجود من از خود من است يا از ديگري؟        ؛پرداخت

دهـد    مـي   او را بـه سـوي الوهيـت سـوق          ،كنـد   مي داري ستي ه ةتأملي كه آدمي در مرتب    
)Jaspers, 1957, p.119(.ياسپرس از سويي بر تأمـل در درون تأكيـد دارد و از   ، در واقع 

و از همـين جاسـت كـه بـا وجـود مـشابهت برخـي                . هـا   ارتباط بـا انـسان     ،سوي ديگر 
  . گيرد ي مي عرفاني فاصلهها ي او با عرفان، در مواردي از مشربها انديشه

  وحي . 2

. سـازد   مـي  ياسپرس تلقي خاصي از وحي دارد كه ديدگاه او را از متألهان مسيحي جـدا              
. داننـد   مـي  متألهان مسيحي وحي را به معناي ظهور خدا، آن هم در زمان و مكان معـين               

 فـارغ از زمـان و مكـان        ياسپرس وحي را به معناي آشكار شدن حقيقت در درون فـرد،           
به معنـاي    يكي:داند  مي ياسپرس وحي را دو قسم.)Jaspers, 1958, p.41( داند  ميخاص

اي  يافته در زمان است و ديگـري رويـدادي فـارغ از زمـان كـه در لحظـه                   رويداد عينيت 
  . دهد  ميخاص از وجود فرد رخ

مستقيم خدا در زمان معـين اسـت         در تلقي متألهان مسيحي، وحي به معناي سخن       
ايـن نـوع وحـي    .  (Jaspers, 1947, p.83) معتبر استها  انسانة براي هم،كه در عين حال

 يعنـي   ؛ وجـودي اسـت    ةوحيِ مورد نظر ياسپرس يك تجرب     . مربوط به اديان الهي است    
شود، آن هـم      مي ي دروني حاصل  ها اين وحي با تجربه   . يك نوع انكشاف حقيقت است    

دمـي بـا ايـن راز       به هنگام وقوع اين نوع وحي، آ      . ي اصيل وجودي  ها ي حالت ها تجربه
شود كه وجودش از خودش نيست بلكه از فراسـوي وجـود او بـه وي اعطـا                    مي مواجه

ايـن  . پيونـدد   مـي  اين نوع وحي فقط رويدادي است كه درون فرد به وقـوع           . شده است 
 ة يعني ظهور حقيقتي اسـت كـه در يـك لحظ ـ           ؛است وحي يك تجربه و آگاهي دروني     

 آدمي خود را در مواجهـه بـا          ظات وجود اصيل،  از لح اي   لحظه در. دهد  مي وجودي رخ 
. گـري وجـودي اسـت       اين نوع وحي، نوعي اشراق و يا روشن        ،واقع در. يابد  مي متعالي

 . ، است وحي خاص، وحي اديان الهي، در مقابل،اين وحي، يك وحي عام
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  بـه بيـان    . بخـشي بيـرون از خـود نـدارد         يابد كـه نجـات     ميدر وحي عام در   آدمي  
  شـود  نمـي ديـده    رز مشخـصي ميـان مـسيح در خـود و عيـساي تـاريخي              ديگر، هيچ م  

(Long, 1968, p.36). خاصي نيست كـه در  ة وجودي وابسته به تجربةوحي عام يا تجرب 
ياسپرس با اين تلقي از وحي كـه        . گذشته براي فرد ديگري چون عيسي روي داده باشد        

 نظر وي، تلقي برخي     از.  به شدت مخالف است     بوده،) ع( خاص براي مسيح   ةيك تجرب 
بـه  . شود تا بسياري از افراد انساني از وحـي محـروم باشـند              مي متألهان از وحي موجب   

 ياسپرس، هرچند اين وحي يك آگاهي دروني اسـت،          ة برخي از پژوهشگران فلسف    ةگفت
وحي وجودي از راه تأمل در بـاب  ). Long, 1968, p.150(امري نامشخص و مبهم است 

 آدمي با تأمل و تفكـر در عـالم هـستي         . آيد  مي ي در هستي به دست    جهان و جايگاه آدم   
داري   هستي ة به بيان ديگر، هنگامي كه آدمي در مرتب        ؛ را دريابد  11تواند حضور متعالي   مي

  براي او حاصل   12 وجودي يا وحي عام    ةگيرد، تجرب   مي  يك رمز در نظر    مثابهجهان را به    
  . شود مي

  13نقد وحي خاص. 3

 كه به وحي خاص اعتقاد دارند، انتقادهـاي  ،14 چون بولتمان،يه متألهان ياسپرس بر ديدگا  
  : زا ندا سازد كه عبارت  ميچندي را وارد

اين نـوع وحـي،     . در وحي خاص، اعتقاد به حقيقت مطلق و عيني وجود دارد           .1
  . كاهد  ميحقيقت متعالي را به حقيقت عيني فرو

  معتبـر  هـا   انـسان  ةم ـ بـراي ه    هرچند وحي خاص، امري منحصر به فرد است،        .2
اما . اين نوع وحي، مطلق است، نه آنكه نسبي و فقط براي صاحب آن معتبر باشد              . است

 فقط براي خودش معتبر است و هـيچ گـاه           ،آورد  مي در وحي عام، فرد آنچه را به دست       
   بــراي همگــان اعتبــار دارد  ،كنــد حقيقتــي را كــه او يافتــه اســت      نمــيادعــا

(Jaspers, 1947, p.112). ي ديگران ارزش ها شود تا وي براي تجربه  ميهمين امر موجب
 .دكننرا انكار ي دروني ديگران يا وحي خاص ها د و تجربهول شئقا

  موجـب انحـصارگرايي در وحـي       ،خاص كه مربوط به ايمان ديني است       وحي .3
 انحـصارگرايي موجـب   . سـازد   مي مختل انحصارگرايي هم ارتباط با ديگران را     . شود مي
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را  خـدا  وحي خاص راه رسيدن بـه     . شود  مي  و حتي تكفير پيروان ساير اديان      توجهي بي
 . داند  ميپذير فقط با اعتقاد به مسيح امكان

شود، در حالي كه      مي در وحي خاص، حقيقت، امري فراتاريخي در نظر گرفته         .4
فردي وجود دارد، نه آنكه    ة  حقيقت مطلق، امري تاريخمند است و تنها در لحظات تجرب         

 . ط به گذشته باشدمربو
 مـن   هاز را « آيد، نه   مي در وحي خاص، از راه رسيدن به حقيقت سخن به ميان           .5

  .)Long, 1968, p.53( »براي رسيدن به حقيقت
 ـ        بند وحي خاص، حقيقت و صورت     در .6  ةي آن، امري مطلق است، امـا در تجرب

 چـون حقيقـت متعـالي       ،در واقـع  . ي حقيقت يك امر نسبي اسـت      بند وجودي، صورت 
 . داراي تجليات و صور گوناگون است، امري نسبي است

 انسان با خدا از راه بيروني است، امـا در وحـي عـام از                ةدر وحي خاص، رابط    .7
 بـا خـدا سـخن      راه ارتباط دروني است؛ يعني انـسان از طريـق آزادي و اصـالت خـود               

 .)Jaspers, 1950, p.90(گويد  مي
واقـع در  ي ئ كـه گـويي شـي   شـود   ميتوصيفاي  در وحي خاص، خدا به گونه      .8

 . شود تا تعالي خدا از دست برود  مياين نوع تصور خدا موجب. جهان است
 ها ي وجود دارد كه فرد در باب آن       ئي جز ها در وحي خاص، يك سلسله آموزه      .9

اي  پـردازد؛ بـرخلاف وحـي عـام كـه در آن پرسـش از هـر آمـوزه          نمـي چون و چرا   به
 . پذير است امكان

 برخلاف وحي عام كه از       ر خاص وجود دارد،   ئك و شعا  در وحي خاص، مناس    . 10
 . كند  نميحمايتاي  مناسك ويژه

 يابي انكار وحي خاص امور زير را ذكـر          ياسپرس در ريشه   ةبرخي از مفسران فلسف   
  :كنند مي

  . سازد  ميوحي خاص، خود را تنها منبع و مرجع مطرح .1
 . ساني استدر وحي خاص، دين، سد راه فرديت وجودي و آزادي اصيل ان .2
 ,Olson, 1979( گيـرد   ميوحي خاص مسئوليت انساني را در اعمال وي ناديده .3

p.209(. 
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  ي وجودي خداها تجربه. 4

. شـود   مـي  وجودي به دريافـت خـدا يـا متعـالي نايـل       ةاز نظر ياسپرس، انسان در تجرب     
  : برد  ميياسپرس اين واژه را به دو معنا به كار

با آگاهي  آدمي   ، براي مثال  ؛تر رفتن از حد خود است      به معنايي كه نشانگر فرا     .الف
  . رود  فراتر ميداري از هر دو  و با روح از حد آگاهي كلي، و با هستي،كلي، از دازاين

  .  معنايي كه اشاره به خدا دارد، يعني وجودي كه برتر از جهان است.ب
مـل فـراروي از      چرا كه بـا ع     ؛اند از نظر ياسپرس اين دو معنا با يكديگر در ارتباط         

  رود و او را   مــيداري اســت كــه آدمــي بــه ســوي خــدا  هــستيةخــود، يعنــي در مرتبــ
  . كند  ميدرك

 چرا كه او همواره در خفاست و با تفكر           ؛متعالي به صورت مستقيم قابل فهم است      
 دروني و از راه روشنگري وجـود        ةمتعالي با تجرب  . او را شناخت   توان  نمي مابعدالطبيعي
داند، آن هم از راه تجربـه         مي ياسپرس، درك متعالي را امري حضوري     . ستقابل درك ا  

تواند با متعالي     مي برد كه آدمي    مي  در مواردي به كار    ياسپرس تعبير خدا را عموماً    . خود
   .)Schrag, 1971, p.191(كند   مواجهه شخصي پيدا

او در ذيـل     چـرا كـه      ؛توان تعريف يا توصيف كرد      نمي  متعالي را   به زعم ياسپرس،  
به . بخش نيست تصوير فيلسوفان از خدا براي ياسپرس رضايت. گنجد نمياي  هيچ مقوله 

   نـه آنكـه    ،سـاز ايمـان بـه خداسـت        زعم او، دلايل فلسفي اثبات وجود خدا فقط زمينـه         
   فقـط از ايـن جهـت    هـا  ايـن برهـان  . كنـد   مـي  آدمي به خدا اعتقاد پيـدا  ها  آن ة با مطالع 

ايـن  . يابد كه هستي منحصر به جهان طبيعت نيـست         مي در ها دد آن مفيدند كه آدمي به م    
 سـوي خـدا بـرود    د و بـه ودارند تا آدمي از خـود، بيـرون ش ـ    ميل انسان را بر آنئدلا

)Jaspers, 1969, p.175(.خـدا در آزادي درونـي بـشر      ايمان بـه ة به زعم ياسپرس، ريش
داري و    هـستي  ةدر مرتب . شود مي انسان با رجوع به خود از وجود خدا آگاه        . نهفته است 

به بيان . يابد كه وجودش به او اعطا شده است   مي آدمي در   با تأمل دروني در باب آزادي،     
 از متعالي منـشأ گرفتـه        يك موجود آزاد،   مثابهديگر، وجودش از خودش نيست بلكه به        

 نـه  خدا را بايـد شـهود كـرد،    .  وجودي براي انسان قابل درك است      ةخدا با تجرب  . است
ايـن نـوع    .  وجودي منشأ دريافت خداسـت     ةتجرب. ردرا اثبات ك  اينكه با دلايل عقلي او      
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ي وجودي خـود،  ها هر كس متناسب با تجربه  .  يكسان نيست  ها  انسان ةهم دريافت براي 
 ة يعني رابط  ؛كند  مي  وجودي، انسان به سوي خدا حركت      ةدر تجرب . كند  مي خدا را درك  

 يعني لطف   ؛خدا صعودي است، بر خلاف اديان الهي كه اين رابطه نزولي است           انسان با   
  . دارد  نميشود و انسان فعالانه گام به سوي خدا بر  ميالهي شامل حال انسان

 به اين جهت است كه در        تواند خدا را درك كند،      مي به زعم ياسپرس، اينكه انسان    
هنگامي كه انسان از سـطوح      . ردوجود انسان شوري براي جهش به سوي خدا وجود دا         

كنـد، خـود را در        مـي  داري جهـش پيـدا      هـستي  ةو از اين آگاهي كلي و روح به مرحل ـ        
شود تا آدمي نـه تنهـا         مي كند، و همين ارتباط با خدا موجب        مي مواجهه با خدا احساس   

در واقع، ياسپرس در ). Jaspers, 1959, p.11( را به طور اصيل درك كند ، كه جهان،خود
ستجوي خدايي است كه وجود او را دگرگون سازد، نه خدايي كـه فقـط در ذهـن او                   ج

از همين جاست كه او به دنبال شناسايي محض خدا نيست بلكـه بـه               . جاي داشته باشد  
  . دنبال آن است تا آدمي حضور خدا را همواره در حيات خود درك كند

  ايمان فلسفي. 5

 ايمان را در ژرفـاي      ةداند و ريش    مي زندگيياسپرس ايمان را يك نگرش فعال نسبت به         
او را  دارد و مـي ايمان، وجود آدمي را به تحـرك و جنـبش وا       . گيرد  مي روح انسان سراغ  

  . سازد  ميبراي غلبه بر حوادث زندگي توانا
ايـن ايمـان،    . نامد  مي 15كند كه آن را ايمان فلسفي       مي ياسپرس از نوعي ايمان دفاع    
اين ايمان مبتني بر پذيرش   . تا بتوان آن را توصيف كرد     يك آيين و مذهب خاص نيست       

  :اصول زير است
  ؛ خدا وجود دارد.الف
   ؛ امر مطلق وجود دارد.ب
  .)Jaspers, 1947, p.36(م به خود نيست ئ جهان موجودي قا.ج

اين ايمان، يك عمل وجـودي      . يابد  مي  مستقيم فردي تحقق   ةتجرب ايمان فلسفي در  
ايمان فلسفي، فاقـد يقـين و قطعيـت         . يابد  مي ن وجود تحقق  است كه در لحظات راستي    

گيرد، نه آنكه امري بدون   ميهمواره مورد پرسش قرار اين ايمان براي صاحب آن    . است
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ورزد و از    مـي   ياسپرس، فرد مؤمن گاه در ايمان خود ترديد        ةبه گفت . ابهام، و يقيني باشد   
ايمان فلـسفي  ). Jaspers, 1951, pp.50, 95(كند كه آيا ايمان دارد يا ندارد   ميخود سؤال

اي  ايمـان فلـسفي واقعـه     . گيـرد   مي تصميمي است كه فرد در يك لحظه وجودي خاص        
 نه اعتقاد به يك واقعيت      ، يعني يك عمل دروني است     ؛دهد  مي است كه درون فرد روي    

اين ايمان فقط راهي به سوي      . يابد  نمي ايمان فلسفي به يك شكل خاص تحقق      . بيروني
يابي به شـواهد حقيقـت بـراي         از اين روي، انسان مؤمن به دنبال دست       . گشودگي است 

 .)Jaspers, 1955, p.141(جـستجوي آزادي اسـت    اعتبار يك امر مقدس نيست بلكـه در 
ايمـان نيازمنـد    . توان ايمان داشت    نمي بدون التزام عملي  .  ايمان فلسفي عمل است    ةلازم

توانـد    نمي هيچ چيز جزء اراده خود فرد.)Jaspers, 1969, p.304(دليل و استدلال نيست 
 خـانواده، مواريـث فرهنگـي و مـذهب    . ايمان فلسفي را ايجـاد و يـا حتـي حفـظ كنـد            

  . توانند اين ايمان را در انسان شكوفا سازند نمي
 نه تنها يك ،در اين نوع ايمان. در ايمان فلسفي اعتقاد به يك مرجعيت وجود ندارد

. آيـد   نمـي  گيرد كه حتي هيچ فيلسوفي هم مرجع به شمار          نمي قراركتاب مقدس مرجع    
ايمـان فلـسفي بـرخلاف ايمـان        . در اين نوع ايمان، پرستش هيچ موجودي وجود ندارد        

 مؤمنان معتبر است، اما ايمـان       ةايمان ديني براي هم   . ديني براي همگان اعتبار كلي ندارد     
.  براي همگان يك معنا داشـته باشـد        فلسفي براي هر فردي، معنايي خاص دارد، نه آنكه        

ياسپرس ايمـان بـه    . شود  نمي  هدف در نظر گرفته    مثابهدر ايمان فلسفي، يك واقعيت به       
يكي از نقـدهاي    . آورد  مي  را ايمان خارجي و عيني به شمار       ها برخي از مكاتب و آرمان    

  . وي بر ايمان خارجي اين است كه بدون تعالي است
داند، در حـالي كـه ايمـان          مي جي را بسته و غيرگشوده    ياسپرس هر نوع ايمان خار    
شـود،    مي مواجه در ايمان فلسفي، انسان فعالانه با خدا      . فلسفي امري باز و گشوده است     

  . نه آنكه مانند اديان الهي منتقدانه انتظار داشته باشد كه لطف الهي شامل حال او بشود
شود، امـا     مي ص تاريخي تسليم   خا ة يك حادث  مثابهدر ايمان ديني، فرد به وحي به        

در ايمـان   . در ايمان فلسفي هيچ گونه تسليم و اطاعتي به يك وحي خاص وجود ندارد             
در ايـن نـوع ايمـان، همـواره         . فلسفي بر خلاف ايمان ديني، انحصارگرايي وجود ندارد       

  است و بدون انجيل نيز     پذير شود كه راه رسيدن به خدا، بدون مسيح هم امكان           مي تأكيد
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ي هـا  در ايمـان فلـسفي، بـصيرت   ). Jaspers, 1958, p.46( توان آن را بـه دسـت آورد   يم
.  و دعاوي عرفاني است    ها  رياضت بدون چرا كه اين ايمان      ؛شود  مي عرفاني نيز كنار زده   

در عرفان، يقين عنصر اساسي است، در حالي كه ايمان فلسفي همراه با شـك اسـت، و                  
 هرچنـد ايمـان فلـسفي حرمـت     .)Ehrlich, 1975, p.13( بناي آن اسـت  حتي شك سنگ

. برداري نـدارد   دارد، هيچ گاه نسبت به آن حالت اطاعت و فرمان           مي ايمان ديني را پاس   
كنـد كـه      مـي  كند و حتي سعي     نمي  معتقدان اديان الهي را انكار      طرفداران ايمان فلسفي،  

  .  را از صميم قلب دوست بداردها آن
 از جمله آنكه يقـين      ؛عرض تهديدات چندي قرار دارد    طرفداران ايمان فلسفي در م    

اعتقاد بشوند، به فراموشي از خود دچار بشوند و يا تهي             بي به متعالي را از دست بدهند،     
  ). Jaspers, 1967, p.362(از عشق گردند 

  ايمان فلسفي و علم. 6

  مطرحداند، اين پرسش   مي با توجه به آنكه ياسپرس ايمان را يك امر فردي و خصوصي           
 اگـر ايمـان و      ،؟ بـه بيـان ديگـر      خيركند يا     مي شود كه آيا ايمان با علم نسبتي برقرار        مي

توانـد مددرسـان آن       مـي   آيا علم  ، دروني است و هيچ اعتبار كلي ندارد       ةوحي يك تجرب  
  ؟ خيرباشد يا 

ي است، نـه    ئكند كه آگاهي از حقيقت ايمان يك امر جز          مي ياسپرس همواره تأكيد  
علـم بـر اسـاس شـواهد تجربـي      . الي كه علم با قضاياي كلي سر و كار دارد در ح ؛كلي
علم از صدق و كذب قـضايايي       . كند، اما ايمان با تعهد شخصي سر و كار دارد           مي حكم
ي ديگـران دور    هـا  گويد كه براي همه معتبر است، اما ايمان از دسترس تجربه            مي سخن

  .  سخن گفتها ب آني علمي از صدق و كذها توان با روش  نمياست و
به زعم ياسپرس با وجود آنكه ايمان غير از علم اسـت و شـناخت علمـي غيـر از                    

تواند در خدمت     مي يك قلمرو خاص خود را دارند، اما علم        شناخت ايماني است و هر    
ي مؤثري بر   ها ي ايماني گام  ها تواند در جهت نقد تعصب      مي علم  يعني ؛ايمان قرار گيرد  

 واقعيـات   ةاز وظايف علم بر داشتن نقاب از توهماتي است كه چهـر            چرا كه يكي     ؛دارد
  . سازد  ميرا مغشوش
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  تجربه وجودي و سنت. 7

 ساز پيدايش آن    چرا كه ارتباط با آن زمينه      ؛اعتنا نيست   بي  وجودي نسبت به سنت    ةتجرب
در واقـع  . آيـد   نمي وجودي با ايمان فلسفي مرجع به شمار       ةالبته سنت براي تجرب   . است
بخـشد،    مـي   به آن مرجعيت   ، و با اين اقدام خود     زدسا ميت، واقعيت متعالي را عيني      سن

  .  وجودي مخالف استةدر حالي كه ايمان فلسفي با هرگونه عينيت بخشيدن به تجرب
دانـد، كـه      مـي  ياسپرس مسيحيت و انجيل را يك سنت مهم امتداديافتـه در تـاريخ            

انجيـل  .  وجـودي اسـت    ةراي حصول تجرب   منبع مهمي ب    هرچند نبايد مرجع تلقي شود،    
آدمـي بـا تأمـل در       . گـذارد   مـي  ها ي ديني و عرفاني بسياري را در اختيار انسان        ها تجربه

 آورد كـه موجـب گـشودگي ابعـاد وجـودي او             مي انجيل، واقعيات بسياري را به دست     
 يهـا  سنت، زمينـه  . تواند آدمي را از امكانات وجودي خود آگاه سازد          مي سنت. شود مي

  . آورد  ميآگاهي انسان از متعالي و مواجهه با او را فراهم

   خدا- انسانةاسطور. 8

پـذيرد و ايـن يكـي از تمـايزات            نمـي   انـسان را   -خدا ياسپرس تصوير عيسي به عنوان    
 وي اين تصوير از عيسي را نوعي اسـطوره        . انديشه او با برخي از متألهان مسيحي است       

 از نظر ياسپرس .)Jaspers, 1947, p.104(ي از آن پرداخت دايز داند كه بايد به اسطوره مي
 وجـود  براي 16تواند رمزي  ميعيسي بشري بيش نيست و مانند بسياري از واقعيات عالم        

 كـه  را عينـي  بخـش  نجـات  تـاريخ  يـك  وجود« فلسفي ايمان ،وي نظر از .باشد متعالي
 را تاريخ اين و كند ي م انكار ست،ها انسان ةهم براي نجات لازم شرط و مطلق رويدادي

   .)Jaspers, 1958, p.47( »پذيرد  مياسطوره يك عنوان به فقط
 را او بـه  ايمان حتي و پذيرد  مي تاريخي شخصيت يك عنوان به را عيسي ياسپرس

 لـسوف في چهـار  از يكـي  را او بلكه داند  نمي الهي پيامبر يك را وي اما داند،  مي باارزش
اي  برنامـه  و طرح ارائه دنبال به كه بودن مصلحي عيسي يو نظر از .داند  مي تاريخ بزرگ
 قـرار  الهـي  انـوار  معـرض  در همـواره  عيـسي  حيات .باشد جامعه سازي دگرگون براي

 پـاك  او ضمير از چيز همه خدا جز و بود خدا ياد به كامل خلوص با او كه چرا ؛داشت
 ظرفيـت  .بـود  اعتنـا   بـي  ادني امور به كه بود رسيده كمال ازاي   حلهمر به عيسي .بود شده
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 مقـام  بـه  نفـساني  علايـق  تـرك  بـا  او .بـود  نظير  بي  درد و رنج تحمل براي او وجودي
   .بود خدا براي او كارهاي ةهم و ،حقيقت دنبال به او .بود رسيده وارستگي
 بـا  .باشـد  ديگـران  بخـش  الهـام  تواند  مي عيسي وجود يها تجربه ،ياسپرس زعم به
 نايل داري هستي ةمرتب به و آگاه خويش اصيل وجود از توان  مي وي شخصيت با ارتباط
 سـاير  ماننـد  را وي بايـد  بلكه گرفت نظر در مرجع يك نبايد را عيسي وي، نظر از .شد

 نظـر  از .دانست محور و جهت يك ةارائ براي ييها نشانه تاريخي، بزرگ يها شخصيت
 ارتبـاط  بـا  فقـط  بلكـه  يـست ن كليسايي يها آموزه راه از خدا با انسان مواجهه ياسپرس
   .است ميسر دروني

 بـه  الهـي  كلام را انجيل آنكه به رسد چه تا داند  نمي خدا ةكلم را عيسي ياسپرس،
 مختلـف  يهـا  شـيوه  بـه  هـا  انـسان  وي نظـر  از .باشد مرجع همگان براي تا آورد شمار
 نـه  گيـرد،  ارقر الهي خطاب مورد تواند  مي  انساني هر .باشند ارتباط در خدا با توانند مي
   .باشد ارتباط اين ةواسط عيسي آنكه

  گيري نتيجه

 دينـي  باورهـاي  توجيـه  بـه  خـود  يهـا  فـرض  پـيش  اسـاس  بر متكلمي و فيلسوف هر
 انـسان  به كه نگاهي مبناي بر اگزيستانس فيلسوف يك عنوان به هم ياسپرس .پردازد مي
 فقـط  الهـي  اديان ميان در ياسپرس كه آنجا از .كند  مي تفسير را وحي ةپديد ،دارد خدا و
 را ريستف ـ ايـن  و آَشناست، مسيحي فرهنگ رد وحي تفسير با و دارد توجه مسيحيت به
 ايـن  در .دهـد  هئارا وحي از جديد تفسيري تا است آن دنبال به داند،  نمي قبول قابل نيز

 و شخصي امري را حقيقت و دنك نفي را مطلق حقيقت تا كند  مي تلاش ياسپرس تفسير
 ـارا وحـي  از كه تفسيري با مسيحيت ،وي زعم به .ازدس فردي  يهـا  زمينـه  دهـد،   مـي  هئ

 دينـي  يـي گرا كثرت از بايد امروز جهان در كه حالي در آورد،  مي فراهم را ييگرا انحصار
 ـ بـه  وحي اگر .كرد دفاع  و يشناس ـ معرفـت  مبنـاي   شـود،  كاسـته  فـرو  وجـودي  ةتجرب
 ـ .آمد خواهد فراهم ينيد ييگراتكثر پذيرش براي محكمي يشناس انسان  ايـن  عـلاوه  هب
 كـه  حـالي  در سـت، ا سـازگار  آن نـسبيت  و حقيقت بودن تاريخمند با ،وحي از تفسير
   .است حقيقت بودن مطلق بر مبتني كه است فراتاريخي امري وحي از مسيحي تفسير
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 يـك  از انـسان  تـا  شـود   مي موجب وجودي ةتجرب به وحي تفسير ياسپرس نظر از
 در .نكنـد  تلقي نهايي و كامل را خود ايمان گاه هيچ و دوش برخوردار پويا و فعال ايمان
 و ديني يها سنت از يك هيچ و فلسفه و علم با ايمان ميان تعارضي ،وحي از تفسير اين

   .شد نخواهد پيدا عرفاني

  ها يادداشت
                                                 

 به كار رفته است و با توجه به فرهنگ Revelationدر اين مقاله معادل » وحي«كلمه  .1
 .باشد مي» انكشاف الهي « مقصود از آن، مسيحي،

2. Karl Jaspers (1883-1969) 
3. dasein 
4. consciousness at large 
5. spirit 
6. existenz 
7. elucidiation 
8. openness 
9. self reflection 
10. transcending reflection 
11. transcendece 
12. general revelation 
13. special revelation 
14. Rudolf Bultmann (1884-1976) 
15. philosophical faith 
16. cipher 
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